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Abstract
Ta’wil is a significant and pervasive subject within the domain of Quranic exegesis 
(Tafsir). Given its semantic trajectory and evolution throughout the history of Islam‑
ic thought, it has manifested in diverse instances and external referents, contingent 
upon the understanding and perspective of the interpreter. This study aims to examine 
and analyze interpretive-hermeneutical theories associated with the phrase “Hudan 
lil-Muttaqin” in the Holy Quran. It focuses on Shia perspectives to extract various 
semantic dimensions of guidance and its correlation with concepts such as the Ahl 
al-Bayt (AS), innate nature (Fitrah), Divine Law (Sharia), and Absolute Guardianship 
(Wilayah Mutlaqah). The research methodology employs a qualitative, analytical-in‑
terpretive approach. Data were gathered through the examination of authoritative 
Shia exegeses and works related to Shi’i wisdom (Hikmah) and mysticism (Irfan), 
and were analyzed and interpreted using the content analysis method. The findings 
indicate that in the interpretation of “Hudan lil-Muttaqin,” guidance is not merely 
cognitive awareness; rather, it is perceived as an ontological connection with the 
Ahl al-Bayt (AS), a divine success (Tawfiq) for preserving the innate nature (Fitrah) 
and avoiding doctrinal ambiguities, a spiritual bond with Divine Choice, a process 
spanning from Fitrah to Sharia, the unity of path and destination, and ultimately, a 
journey from “al-Sadr” to “al-Wilayah al-Mutlaqah.” Furthermore, the guidance of 
the Holy Quran is examined as an effective ontological reality, ranging from mental 
signification to ontological realization. Hermeneutical (Ta’wili) theories regarding the 
interpretation of “Hudan lil-Muttaqin” reveal profound and extensive dimensions of 
Divine Guidance. They demonstrate that guidance, transcending mere awareness and 
knowledge, is an evolutionary and spiritual process that propels the believer toward 
perfection and proximity to God.
Keywords: Guidance, Quranic Exegesis, Ahl al-Bayt (AS), Fitrah (Innate Nature), 
Sharia (Divine Law), Wilayah (Guardianship), Shia Exegesis, Hermeneutical Theory.
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Research Articleپژوهشی

قِینَ(
ّ
مُتَ

ْ
تأویل هدایت در نظام معنایی آیه )هُدًى لِل

حسن خواجوند صالحی 1  ، جواد فرامرزی 2  
1. دکتری تخصصی قرآن و علوم، )گرایش مدیریت(، دانشگاه جامعة المصطفی ص العالمیة، قم، ایران. )نویسنده مسئول(

h.salehi110@chmail.ir
javadfaramarzi1353@gmail.com  .2. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی آمل، آمل، ایران

چکیده
گیر در حوزه تفسیر است که با توجه به سیر و تطور معنایی آن در طول  تاویل از موضوعات مهم و فرا
گونی بوده است که در ارتباط با فهم و  تاریخ تفکر اسلامی، دارای مصادیق و ما به ازای خارجی گونا
نگرش صاحب تاویل از آن بوده اســت. این پژوهش در پی بررســی و تحلیل نظریه‌های تفسیری-

قِينَ< در قرآن کریم، با تمرکز بر دیدگاه‌های شــیعی و اســتخراج 
ّ

مُتَ
ْ
ل
ّ
تأویلی مرتبط با عبارت >هُدًى لِ

ابعاد مختلف معنایی هدایت و ارتباط آن با مفاهیمی چون اهل‌بیت )ع(، فطرت، شریعت و ولایت 
مطلقه اســت. روش تحقیق با رویکردی کیفی و تحلیلی-تفســیرگرایانه انجام‌شــده است. داده‌ها از 
طریق بررســی تفاســیر شیعی معتبر و آثار مرتبط با حکمت و عرفان تشیع گردآوری‌شده و با استفاده 
از روش تحلیل محتوا، مورد بررسی و تفسیر قرارگرفته‌اند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که 
گاهی ذهنی نیســت، بلکه پیوندی وجودی  قِينَ<، هدایت صرفاً به معنای آ

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
در تفســیر >هُدًى لِ

با اهل‌بیت )ع(، توفیقی برای حفظ فطرت و دوری از شــبهات ایمانی، پیوندی معنوی با انتخاب 
الهــی، فرآینــدی از فطــرت تــا شــریعت، وحــدت راه و مقصــد، و درنهایــت ســفری از الصّدر تــا الولایة 
المطلقــة تلقی می‌شــود. همچنین، هدایت قــرآن کریم به‌عنوان یک وجــودی مؤثر از دلالت ذهنی 
قِينَ< ابعاد عمیق و 

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
تا تحقق وجودی بررسی‌شــده اســت. نظریه‌های تأویلی در تفســیر >هُدًى لِ

گاهی و دانش،  گســترده‌ای از هدایت الهی را آشــکار می‌ســازد و نشــان می‌دهد که هدایت، فراتر از آ
یک فرآیند تکاملی و معنوی است که مؤمن را به‌سوی کمال و قرب الهی سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌هــا: هدایــت، تفســیر قــرآن، اهل‌بیت )ع(، فطرت، شــریعت، ولایت، تفســیر شــیعی، نظریه 
تأویلی.

قِینَ«.  �  اســتناد به این مقاله: خواجوند صالحی,حســن و فرامرزی,جواد . )1404(. تأویل هدایت در نظام معنایی آیه »هُدًى لِلْمُتَّ
doi: 10.22034/qc.2026.562955.1233 e242019 ,)56-75( ,مطالعات تأویلی قرآن .)e242019(
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ح مساله 1. طر
قِينَ< )البقره 

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
ا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِ

َ
كِتَابُ ل

ْ
در نظام معنایی قرآن کریم، آیه >ذَلِكَ ال

/ ۲( به‌عنوآن‌یکی از بنیادین‌ترین جنبه‌های کیمیائی و مبناییِ معرفی‌ کننده خودِ 
قــرآن، جایــگاه ویــژه‌ای دارد. ایــن آیه، هدایــت را در ارتباط تنگاتنگــی با »متقین« 
گر  ح می‌ســازد: ا معرفی می‌کند؛ گامی که چالشــی مفهومی-تفســیری عمیق را مطر
»متقی« کسی است که از شرک و گناه پرهیزکرده و از پیش هدایت یافته محسوب 
می‌شــود، چگونــه خــودِ او مخاطبِ »هدایت« قــرآن قرار می‌گیرد؟ آیــا این امر دچار 
»تحصیل حاصل« نیســت یا این بیان، نشــان‌دهنده سطحی فراتر از هدایت اولیه 

و در واقع، مرحله‌ای از رشد معنوی و تحقق ولایت است؟ 
ایــن پرســش، نه‌تنهــا ازنظــر کلامــی و تفســیری اهمیــت دارد، بلکــه درک صحیــح 
آن، پلــی مفهومــی میــان »تقوی« به‌مثابه شــرط وجــودی برای دریافــت هدایت و 
»هدایــت« به‌مثابه فرآینــدی تکاملی از کمال یابی انســان فراهم می‌آورد. ضرورت 
ایــن پژوهــش از این واقعیت نشــاءت می‌گیرد که فهــم ظاهرگرایانــه از آیه، ناتوان 
در پاســخ به این تناقض ظاهری بوده و تنها با رویکردی تأویلی - که به لایه‌های 
باطنــی، وجــودی و عرفانــی متــون مقــدس توجــه دارد -می‌تــوان به عمــق واقعی 
ح ســؤال اصلــیِ: »تأویل  ایــن پیونــد دســت‌یافت. از ایــن‌رو، پژوهــش حاضــر با طر
قِينَ< چگونــه آن را از وضعیتی ایســتا به 

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
هدایــت در نظــام معنایــی آیه >هُــدًى لِ

فرآینــدی پویــا و تکوینی تبدیل می‌کند؟« و ســؤالات فرعی مرتبط با جایگاه متقی، 
ماهیت تقوا و نوع رابطه میان تشــریع و تکوین، به دنبال پاســخی نظام‌مند است. 
فرضیه اصلی این تحقیق آن اســت که هدایت در این آیه، نه‌تنها به معنای »ارائة 
الطریق«، بلکه به معنای »ایصال الی المطلوب« اســت و »متقین«، کســانی‌اند که 

در مسیر سیر وجودی قرار دارند، نه فردی با وضعیت ثابت.   
در پیشــینه، تفاســیر ظاهرگرا عمدتاً هدایت را در چارچوب »تثبیت وضعیت اولیه« 
تعبیــر کرده‌انــد، درحالی‌کــه دیدگاه‌های تأویلــی - به‌ویژه در جریان‌هــای عرفانی، 
فلســفی و حدیثی شــیعه - هدایت را فرآیندی سلسله‌مراتبی و وجودی دانسته‌اند. 
بااین‌وجــود، پژوهشــی جامــع کــه ایــن جریان‌هــای تأویلــی را در چارچــوب »نظام 

معنایی« آیه تطبیقی بررسی کند، هنوز جای خالی دارد. 
روش تحقیــق به‌صــورت توصیفی–تحلیلــی و تأویلــی اســت و داده‌هــا بــا بازنگــری 
در منابــع تفســیری، حدیثی، عرفانی )مانند »تفســیر ملاصدرا« و »بیان الســعاده«( 
و فلســفی جمع‌آوری و تطبیق شــده‌اند. یافته‌های پژوهش نشــان می‌دهد که آیه 
قِينَ< نه‌تنها مقدمه‌ای بر قرآن، بلکه بازآفرینی فشرده‌ای از جهان‌بینی 

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
>هُدًى لِ
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قرآنــی دربــاره سرنوشــت معنوی انســان اســت؛ جایی کــه هدایت، تجلــیِ وجودی 
ولایت الهی و تقوا، شــرط درونیِ دریافت آن محســوب می‌شود. این دیدگاه، ضمن 
حفــظ عمومیت هدایت برای »النــاس«، اختصاصی بودن تأثیرِ تکوینی آن را برای 
»متقیــن« توضیــح می‌دهد و همچنین، تعارض ظاهــری آیات را با تفکیک هدایت 

»تشریعی« و »تکوینی« حل می‌کند.
قِیــنَ«، از روش کیفیِ  کاوی نظام معنایی آیه »هُــدًى لِلْمُتَّ ایــن پژوهــش باهــدف وا
تحلیــل محتــوای تفســیری بــا رویکــرد هرمنوتیــک فلســفی-زبانی بهــره می‌گیــرد. 
روش‌شناسی تحقیق، مبتنی بر سه‌گام تحلیلیِ درهم‌تنیده است: نخست، تحلیل 
معناشناختی ساخت‌گرا با تمرکز بر دو کلیدواژه »هُدی« و »تقوا« در چارچوب شبکه 
مفهومــی قرآن، که از طریق بررســی ریشــه‌های لغوی در منابــع معتبر عربی )مانند 
»مقاییس اللغه« ابن فارس(، تحلیل هم‌نشــینی و جانشــینی واژگان در سیاق آیه، 
و مطالعه میدان دلالتی این مفاهیم در گفتمان قرآنی انجام می‌شود. دوم، تحلیل 
هرمنوتیکــیِ متــن محــور که در آن، فرآینــد فهم آیه از طریــق دیالکتیک میان جزء 
)آیــه( و کل )ســوره و قــرآن(، و نیــز تعامــل میــان ذهنیــت مفســر )با توجه بــه آرای 
انتخابــیِ تفســیرهای المیزان، کشــاف، و التحریــر والتنویر( و عینیــت متن صورت 
می‌پذیرد. سوم، تحلیل گفتمان انتقادی، جهت بررسی روابط قدرت و ایدئولوژی 
نهفته در گفتمان »هدایتِ مشــروط«، که چگونه این آیه، تقوا را به‌عنوان »سوژگی 
فعــال« )در مقابــل دریافــت منفعلانه( در فرآیند هدایت برمی‌ســازد. اعتبارســنجی 
داده‌ها از طریق »تثلیث روشــی« )مقایســه یافته‌های زبانی، تفســیری و گفتمانی( 
و تطبیق با آرای مفســران متأخر انجام می‌شــود. این روش ترکیبی، امکان کشــف 
چندلایگــی معنایــی در نســبت هدایــت الهــی و تقــوای انســانی را فراهــم مــی‌آورد، 
به‌گونــه‌ای کــه هــم به »ســاختار عمیــق« دلالت‌های قرآنــی و هم بــه »کارکردهای 

گفتمانی« آن در منظومه اسلامی توجه دارد.

2. پیشینه تحقیق
قِينَ< )بقره / 2( یکی از مهم‌ترین آیات قرآن کریم است که به نقش 

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
آیه >هُدًى لِ

هدایت الهی در زندگی انسان‌ها اشاره دارد. در طول تاریخ، مفسران و پژوهشگران 
گونی از مفهوم هدایت  مختلفی به تفسیر و بررسی این آیه پرداخته‌اند و ابعاد گونا
را تبییــن کرده‌اند. پژوهش حاضر باهــدف درک عمیق‌تر از تأویل هدایت در نظام 
قِينَ<، به بررســی پیشــینه‌های پژوهشــی موجود می‌پردازد. 

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
معنایی آیه >هُدًى لِ

کید فراوانی داشته‌اند. تحقیقات پیشین بر مفهوم هدایت در قرآن کریم تأ
 فتحی )۱۳۹۳( در مقاله "بازشناسی مفهوم هدایت در قرآن"، به بررسی ریشه‌های 
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لغــوی و معنایــی هدایــت پرداختــه و آن را بــه معنــای "نمایــش راه" و "رهنمایــی 
به‌ســوی حقیقــت" تعریف کرده اســت. ســیمیاری و همــکاران )۱۳۹۷( نیز در مقاله 
کیــد بر روش‌هــای آن در قــرآن کریم" بــه روش‌های  "معناشناســی »هدایــت« بــا تأ
مختلف هدایت الهی ازجمله وحی، عقل، و تجربه اشاره کرده‌اند. نقش متقین در 
دریافت هدایت الهی نیز موضوعی اســت که در پژوهش‌های متعددی موردتوجه 
کاوی وجــه ارتبــاط  قرارگرفتــه اســت. شــیرافکن و قائمــی نیــا )۱۳۹۵( در مقالــه "وا
هدایــت بــه متّقیــن در نظر مفسّــران" به بررســی دیدگاه‌هــای مختلف مفســران در 
ل می‌کنند که  مــورد رابطــه تقــوا و هدایــت پرداخته‌انــد. ایــن پژوهشــگران اســتدلا
تقــوا به‌عنــوان یــک شــرط لازم بــرای دریافــت هدایت، انســان را در مســیر صحیح 
قــرار می‌دهــد. برخــی از پژوهشــگران به ســطوح مختلف فهــم مخاطبــان و میزان 
بهره‌منــدی آنــان از هدایت‌هــای قرآنــی توجه داشــته‌اند. نجیبــی )۱۴۰۲( در مقاله 
"جســتاری در لایه‌هــای معرفتی قرآن، ســطوح فهم مخاطبــان و میزان بهره‌مندی 
آنان از هدایت‌های قرآنی بر اســاس آیات و روایات" به این نکته اشــاره می‌کند که 
فهــم صحیــح آیات قرآنــی نیازمنــد درک لایه‌های مختلــف معنایــی و بهره‌گیری از 

ظرفیت‌های عقلانی و قلبی است.
باوجــود پژوهش‌های ارزشــمندی که در حــوزه هدایت انجام‌شــده، هنوز جای کار 
بــرای بررســی عمیق‌تــر تأویــل هدایت در نظــام معنایی آیــه هــدی للمتقین وجود 
دارد. تحقیــق حاضــر با تمرکز بــر تحلیل دقیق آیات مرتبط با آیــه هدی للمتقین و 
بررســی تطبیقی دیدگاه‌های مفســرین مختلف، به دنبال ارائه یک تفسیر نوآورانه 
و جامــع از ایــن آیــه خواهد بــود. ایــن پژوهش با بهره‌گیــری از روش‌شناســی کیفی 
و تحلیلی-تفســیرگرایانه، تــاش می‌کنــد تــا شــکاف‌های موجــود در پژوهش‌هــای 
پیشــین را پر کند و به درک بهتری از نقش هدایت الهی در زندگی انســان‌ها دست 
یابد. این تحقیق می‌تواند به درک عمیق‌تر از هدایت قرآنی کمک کند و زمینه‌ساز 
مطالعــات گســترده‌تری در حوزه تأویل باشــد. به‌طورکلی، تحقیــق حاضر با ترکیب 
رویکردهــای ســنتی و مــدرن، به دنبال ارائه یک تحلیل جامــع و نوآورانه از مفهوم 
»هدیً للمتقین« اســت که می‌تواند به‌عنــوان مرجعی برای پژوهش‌های آینده در 

این زمینه مورداستفاده قرار گیرد.

قِينَ< 
ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
3. تحلیل سطوح چندبعدی هدایت قرآنی در آیه >هُدًى لِ

قِينَ< نظامی چند ســطحی را شــکل می‌دهد که از 
ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
مفهوم هدایت در آیه >هُدًى لِ

مبانی وجودی آغاز و تا تجلیات عملی امتداد می‌یابد.



61

م«
کنت

ما 
ن 

م أی
عک

و م
 ه

»و
یه 

ر آ
« د

ت
عی

»م
ی 

ویل
ی تأ

ها
اه 

دگ
دی

ی 
س

برر

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان

1404

ارتباط با سایر 
مؤلفه تعریف عملیاتیمؤلفه‌ها

سطح مدلکلیدی

شرط لازم برای 
دریافت هدایت 

تکوینی؛ پل ارتباطی 
با اهل‌بیت )ع(

حفظ فطرت اولیه از آلودگی شرک و 
گناه + پذیرش ولایت شبهات؛ پرهیز از 

تقوا )شرط 
وجودی(

لایه پایه

اتصال تقوا )پایه( به 
ه( ِ

ّ
ل

ُ
تجلی نهایی )ق

فرآیند سلسله‌مراتبی:
• وجودی: الصدر → القلب → 

الروح → الولایة المطلقة
• معرفتی: دلالت ذهنی → شهود 

وجودی → تحقق ولایت

لایه میانیسیر تکاملی

تجلی انتخاب الهی؛ 
شرط تحقق ولایت 

مطلقه

• وظیفه دوگانه: منذِر )بیدارکننده( + 
هادی )رساننده(

• تأویل گر وجودی هدایت

اهل‌بیت 
)ع( )مرکز 

گردش(
لایه محوری

نتیجه نهایی سیر 
معنوی؛ تحقق 
هدایت به‌مثابه 

وجود مؤثر

• تشریع: هُدً ىللِناَّسِ )عمومیت برای 
تکمیل حجت(

• تکوین: هُدً ىللِْمُتقَّیِنَ )اثر وجودی 
اختصاصی(

• وحدت: تبدیل »ارائة الطریق« به 
»ایصال الی المطلوب«

وحدت 
تشریع و 

تکوین
لایه نهایی

جدول شماره 1

3-1. ابعاد وجودی هدایت در نسبت با اهل‌بیت)ع(
یکی از کاربردهای »تأویل« که از روایات به دســت می‌آید، عبارت اســت از تحقق 
مصادیــق لفــظ قرآنی در آینده. بر این اســاس، قــرآن کریم مجموعــه‌ای از حقایق 
کلــی را ارائــه می‌دهد که برخی از مصادیق آن در عصر نزول و برخی دیگر پس‌ازآن 
ظهور یافته‌اند. اســتخراج این مصادیق پنهان، نوعی »تأویل« محســوب می‌شود. 
امــام صــادق )ع( در ایــن باره فرموده‌انــد: »بُرُونَ قُــرْآنِ تَنزِيلُــهُ وَ فِي جَوفِــهِ تَأوِيلُهُ؛ 
ــمسِ وَ القَمَرِ 

ّ
بَعــضُ تَأوِيــلِ القُــرآنِ قَــد مَضَــى وَ بَعضُــهُ لَم يَــأتِ بَعــدُ، وَ القُــرآنُ كَالشَ

يَجْرِيَــانِ« )صفّــار، 1431 ه.ق: 1/ 196؛ مجلســی، 1403 ه ق: 23 / 197(. ایــن روایت 
نشــان می‌دهــد که قرآن، علاوه بــر معنای ظاهری و تاریخی خــود )تنزیل(، دارای 
معانــی باطنــی و حقایقــی اســت که در طــول زمان تحقــق می‌یابند )تأویــل(. مهم 
ایــن اســت که »تأویــل« در این چارچــوب، صرفاً به معنــای تطبیق ظاهــری آیه بر 
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واقعــه‌ای خاص )جری( نیســت، بلکه مســتلزم آشکارســازی مراد ذاتــی و وجودیِ 
متن است که تنها با واسطه اهل‌بیت )ع( قابل‌دسترسی است.

قِينَ< در آیه اول ســوره بقره، از منظر تفاســیر 
ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
در ایــن چارچــوب، مفهوم >هُدًى لِ

روایی - به‌ویژه در منابع شیعه -دارای ابعاد باطنی و اختصاصی عمیقی است که 
فراتر از معنای ظاهری »راهنمایی برای کسانی که از خدا می‌ترسند« قرار می‌گیرد. 
ج‌شــده و بــه جامعه خاصی  در ایــن تفاســیر، واژه »المتقیــن« از حالــت عمومی خار
از مؤمنــان مرتبط می‌شــود. روایات منســوب بــه ائمه اهل‌بیت )ع( بــه وضوح این 
دیدگاه را تأیید می‌کنند. بحرانی در »البرهان«، سه نسخه از یک روایت را در تفسیر 
ایــن آیــه نقــل می‌کند که همگــی »المتقیــن« را با »شــیعه« و به‌طور خاص »شــیعه 
قِيــنَ< به‌صورت »بَیانٌ 

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
علــی )ع(« هم‌ارز می‌دانند. در نســخه نخســت، >هُدًى لِ

لِشــیعتِنا« تفســیر شده است )بحرانی، 1415 ه ق، ج 1: 123(. نسخه دوم، هم‌ارزی 
قُــونَ« و »شــیعتُنا« را بیــان می‌کنــد )همــان منبــع(، و نســخه ســوم  مســتقیم »اَلمُتَّ
قُونَ: شــیعةُ علیٍّ )علیه‌الســام(«  ایــن هــم‌ارزی را دقیق‌تر کــرده و می‌فرماید: »اَلمُتَّ
)بحرانــی، 1415 ه ق: 1 / 124(. ایــن روایــات نشــان می‌دهند کــه در نگاه اهل‌بیت 
)ع(، ویژگــی واقعــی »تقــوا« در پیــروی از امامت اســت و جامعه حقیقــی »متقین«، 
همــان »شــیعه« امام علی )ع( هســتند. این دیــدگاه، آیه را از یک بیــان عمومی به 

یک اشاره اختصاصی به جامعه اهل‌بیت و پیروانشان تبدیل می‌کند.
ایــن رویکــرد، از آن جهــت »تأویــل« محســوب می‌شــود کــه مــراد ذاتــی آیــه را - نه 
صرفاً یک مصداق تاریخی - آشــکار می‌ســازد. در »جری«، آیه بر یک واقعه یا گروه 
خارجــی تطبیق داده می‌شــود، در حالی کــه در »تأویل«، همان آیه به‌عنوان بیانی 
از یک حقیقت دائمی و وجودی خوانده می‌شود که تحقق آن در هر عصر، مرهون 
حضور اهل‌بیت )ع( و پیروانشــان اســت. به همین دلیل، امام حسن عسکری)ع( 
قُــونَ الموبقــات... و هــم از شــیعه محمــد و  »المتقیــن« را کســانی می‌داننــد کــه »یَتَّ
علی )علیهماالســام(« هســتند کــه »إنّهم اتّقوا أنــواع الکفر... و إظهار أســرار الله« را 
پرهیزکرده‌انــد )مجلســی، 1403 ه ق: 89 / 377(. ایــن توصیــف، تقــوا را به‌عنــوان 
شــرایطی وجودی-عرفانــی معرفــی می‌کنــد کــه تنهــا در چارچــوب ولایــت تحقــق 

می‌یابد.
در منابع اهل سنت نیز، هرچند با آن وضوح و عمق روایات شیعه نیست، اشاراتی 
به این تفســیر باطنی دیده می‌شــود. جلال‌الدین سیوطی در »الدر المنثور« روایتی 
نقــل می‌کنــد کــه »هُــدًى« را »نــور« و »لِلمتقین« را »هــم المؤمنون« تفســیر می‌کند 
)سیوطی، 1424 ه ق: 1 / 24(. این تفسیر، هدایت را فراتر از یک راهنمایی عملی، 
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به‌عنــوان نــوری وجــودی برای »مؤمنــان« خاص معرفــی می‌کند کــه در چارچوب 
شیعه، همان شیعه اهل‌بیت )ع( هستند. روایت دیگری از سیوطی نیز می‌فرماید: 
»هُدًى لِلمتقین قال للمؤمنین الذین یتقون الشرک و یعملون بطاعتی« )سیوطی، 
کید دارد؛ اما در تفاسیر  1424 ه ق: 1 / 24(، که بر ارتباط »تقوا« باایمان و طاعت تأ
شــیعه، ایــن مفهوم عملــی، به‌طور خاص با پیــروی از اهل‌بیــت )ع( پیوند خورده 

است.
بنابرایــن، تفســیر مذکــور نــه صرفــا »تطبیق« یک آیــه بر یک گــروه تاریخــی، بلکه 
آشکارســازی بعد وجودی و ولاییِ هدایت قرآنی اســت. این هدایت، در ذات خود، 
بــا جامعــه‌ای مرتبط اســت که »تقــوا« را به معنــای پذیرش حقیقــت امامت تحقق 
داده‌انــد. ازاین‌رو، این تفســیر در چارچــوب »تأویل« قرار می‌گیرد، زیــرا مراد پنهانِ 
متــن را - کــه ذاتاً با حقیقت ولایت پیوند خورده اســت - برمی‌آورد، نه اینکه صرفاً 
یک مصداق ظاهری بر آن تحمیل شود. این رویکرد، هم به‌عنوان اثبات امامت و 
هم به‌عنوان تشــخیص جامعه حقیقی مؤمنان، در چارچوب آموزه‌های اهل‌بیت 
)ع( شــکل‌گرفته و نشــان‌دهنده تلاشی برای دســت‌یابی به لایه‌های باطنی متون 

مقدس است که تنها با واسطه اهل الذکر )اهل‌بیت علیهم‌السلام( ممکن است.

کارکرد توفیقی هدایت در صیانت فطرت   .2-3
ک  در چارچــوب تأویلــی کارکــرد توفیقی هدایت در صیانت فطرت، تقوا ریشــه در پا
نگه‌داشــتن فطــرت اولیــه و اجتنــاب از هرگونه شــرک دارد؛ به‌گونــه‌ای که هدایت 
قرآنــی در ایــن منظر، فراتر از یک راهنمایی اخلاقــی، به‌مثابه فیض وجودی برای 
کیدات  احیای فطرت در نظر گرفته می‌شــود. این چارچوب در منابع تفسیری با تأ
متفاوتــی بازتاب یافته و ســه دیدگاه برجســته در تبیین رابطــه میان تقوا، فطرت و 
هدایت قرآنی قابل اســتخراج اســت. نخست، صاحب تفســیر »کشف‌الاسرار و عدة 
الابــرار« در تحلیــل واژه »هــدی« دو بُعد اصلــی را تبیین می‌کند: بُعــد دعایی که به 
ى صِرَاطٍ 

َ
تَهْدِي إِل

َ
كَ ل

ّ
معنای نداء و دعوت الهی اســت - همان‌گونه که در آیه >وَإِنَ

هَ يَهْدِي مَنْ يَشَــاءُ< 
ّ
كِنَّ اللَ

َ
حْبَبْتَ وَل

َ
ا تَهْدِي مَنْ أ

َ
كَ ل

ّ
مُسْــتَقِيمٍ< )شــوری: 52( و >إنَ

)قصص: 56( منعکس‌شده - و بُعد توفیقی که به معنای عطای موفقیت معنوی 
و نصــرت الهــی به کســانی اســت کــه از طریق تقــوا و پرهیــزگاری، به‌ویژه از شــرک، 
قِينَ( بــه مؤمنانی 

ّ
مُتَ

ْ
در مســیر حــق حرکــت می‌کنند. از دیــدگاه ایشــان، عبــارت )لِل

اشــاره دارد که تقوایشــان ریشــه در اجتناب از شرک و تمســک به یکتاپرستی دارد؛ 
قــى« هشــداری اســت کــه انســان را از گناهــان بازمــی‌دارد  به‌طوری‌کــه مفهــوم »اتَّ
و جامعیــت تقــوی به‌مثابــه فرمانــی الهی برای تحقــق عدالت و احســان، از طریق 
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ک‌ســازی روح از آلودگی‌های معنوی، تفســیر می‌شــود )میبــدی، 1371: 1 / 44(.  پا
مْ( )نســاء / 

ُ
كِتَابَ مِن قَبْلِك

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

َّ
يْنَــا ال قَدْ وَصَّ

َ
ایــن دیــدگاه در آیاتی چون >وَل

قُونَ< )انفال / 
ّ

مُتَ
ْ
ا ال

َّ
وْلِيَاؤُهُ إِل

َ
مْ< )نســاء / 1(، و  >إِنْ أ

ُ
ك بَّ قُوا رَ

ّ
اسُ اتَ

ّ
هَا النَ

ّ
يُ

َ
131(، )يَا أ

34( نیز تأیید می‌شود.
دیدگاه دوم متعلق به صاحب تفسیر »أنوار القرآن و أسرار الفرقان«  است که »متقی« 
را فردی می‌داند که از طریق اتقاء به بینشــی از تقوای درونی دســت‌یافته، اما هرگز 
که رهایی حقیقی تنها  کم تقوای خود را مبنای نجات مطلق قرار نمی‌دهد؛ چرا ترا
نتیجــه فضل مولّیه )لطف الهی( اســت )قــاری، 2013 م: 1 / 33(. در این چارچوب، 
تقــوا ابــزاری برای شستشــوی روح از تاریکی‌های جهل و گناه محســوب می‌شــود، 
درحالی‌که دســتیابی به حقایق وصل الهی و بروز نور عقل و بینایی معنوی، صرفاً 
گاهــی از تقوای درونی،  حاصــل فیوضت الهی اســت. متقی در این نــگاه، باوجود آ
درمی‌یابد که تمام تلاش‌های انسانی هرچند چراغ راهنمایی باشند، تنها وسیله‌ای 
برای دســتیابی به نعمت هدایت و وحدانیت خداوند محســوب می‌شــوند؛ و آنچه 
او را به‌عنوان تقوا دریافت می‌کند، حجتی محکم بر یکتاپرســتی اســت که از اصل 
پرهیــز از شــرک سرچشــمه می‌گیــرد و ارتباطش با وحدانیت خداونــد از طریق درک 
این واقعیت اســتوار می‌شــود که تنها فیض الهی می‌تواند انســان را از تاریکی‌های 

وجودی به‌سوی نور بصیرت و وحدت مطلق هدایت کند.
ســومین دیدگاه متعلق به تفســیر ابن عربی  اســت که »متقون« را به افرادی تفسیر 
می‌کنــد کــه بــر فطرت اولیــه و ذاتی خــود پایــدار مانده‌انــد؛ یعنی با حفــظ طبیعت 
ک‌درونی از طریق ایمان و عقلانیت، از وسوسه‌های شرک و شک - که زمینه‌ساز  پا
کدورت قلب و آلودگی روح است - در امان مانده و نور ذاتی خود را صیانت کرده‌اند. 
که تنها  در ایــن چارچوب توحیدی، تقوا پایه و مقدمه ایمان شــمرده می‌شــود؛ چرا
ک‌ســازی ذاتــی و دوری از گناهــان، به‌ویــژه شــرک، انســان می‌توانــد به  از مســیر پا
حقیقــت وحدانیــت خداونــد دســت یابــد. همچنین، تقــوا دارای مراتــب و درجاتی 
است که در مسیر رشد معنوی فرد ظهور می‌یابد؛ به‌نحوی که حفظ فطرت اصلی 
و اجتنــاب از هرگونه شــبهه، زمینه‌ســاز ورود به مراحل بالاتــر ایمان و تحقق رابطه 
عمیق‌تــر بــا خداوند اســت )ابن عربــی، 1422 ه ق: 1 / 11(. در این تفســیر، صیانت 
از اصالــت فطری تنها عملی ظاهری نیســت، بلکه ثمــره تعمیق اتصال به حقیقت 
گاهی درونی و تجربه نور معرفت است؛ به‌گونه‌ای که متقیان با محافظت  الهی، آ
از نور درونی و اصالت ذاتی، در مســیر تحقق وحدانیت و اقتدار معرفت، همواره بر 

صراط مستقیم باقی می‌مانند.
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3-3. انتخاب الهی به‌عنوان بُعدی از هدایت
این دیدگاه با اســتناد به تفاســیر عرفانی-تأویلی، هدایت قرآن را نه به‌عنوان یک 
رهنمــود کلــی، بلکــه به‌مثابــه اثــری ذاتــی از ارتباط معنــوی متقی با حــق می‌داند؛ 
کیــد بر تقابل  تفســیری کــه در منابعــی ماننــد »أنوار القــرآن« و »أســرار الفرقان« با تأ
ح‌شــده اســت. در این دیــدگاه عبارت  اثــر قــرآن در اهــل ولایت و اهــل غفلت، مطر
قِيــنَ« نه به معنای هدایتِ عمومی اســت، بلکه به کســانی اختصاص  »هُــدًى لِلْمُتَّ
می‌یابد که خداوند تقوا را برایشان اراده کرده باشد؛ یعنی هدایت، پیوندی عمیق 
با انتخابِ الهی دارد و تنها به کســانی تعلّق می‌گیرد که به‌واســطه آن انتخاب، به 
اخلاص خالص دعوت‌شده‌اند. این اخلاص، چیزی فراتر از ریاضت ظاهری است؛ 
بلکه عبارت اســت از »خلاصه عما ســواه«، یعنی رهاییِ کامل ذات از هر چیزی جز 

خدا. چنین افرادی، به‌حق، متقی‌اند؛ و قرآن، تنها برای آنان »هدایت« است. 
ایــن هدایــت، ذاتــا دوگانــه اثــر می‌کنــد، نــه بــه خاطــر تغییــر در ذاتِ قــرآن، بلکــه 
بــه خاطــر تفــاوتِ ذاتِ دریافت‌کننــدگان: بــرای اولیــاء - کســانی که به‌ســوی خدا 
رهایــی یافته‌انــد - قرآن شــفا و دواســت؛ برای اعداء - کســانی کــه در حجابِ غیر 
خــدا باقی‌مانده‌انــد - همان قرآن، شــقاوت و بلا می‌شــود. این تقابل، بــا مثالِ رود 
نیــل تبیین می‌شــود: همــان آب، در نظــر محبوبــان، زندگی‌بخش اســت و در دید 
اسِ< )البقره / ۱۸۵( 

ّ
کت آور. از این منظر، عبارت >هُدًى لِلنَ محجوبــان، خونِ هلا

که این اطلاق، تنها  نبایــد مانعی بــرای درک خصوصیتِ حقیقیِ هدایت شــود؛ چرا
بــرای »اســتئناس« اســت، نــه برای اثبــاتِ هدایتِ واقعــیِ همه. منظــور از آن، این 
ح شــود تا بر کسانی که از محجّه حق لغزیده‌اند،  اســت که قرآن به‌صورت کلی مطر
حجّــت تمــام شــود؛ یعنــی نتواننــد بگوینــد راهنمایــی برایشــان نبوده اســت. پس 
ــاسِ«، در خدمتِ تکمیلِ حجّت اســت، نــه نفیِ اختصاصِ  عمومیــتِ ظاهــریِ »لِلنَّ

هدایت به متقیِ حقیقی )قاری، 2013 م: 1 /33(.

3-4. وحدت مسیر و مقصد در هدایت الهی
در اندیشــه آیــت‌الله جــوادی آملی، هدایــت قرآنی برمبنــای تأویل به مثابه کشــف 
لایه‌هــای معنایی باطنیِ وحی، تفســیر می‌شــود. ایشــان با عبــور از ظواهر نص، به 
رابطــه عمیــق میــان هدایــت تشــریعی و تکوینــی به‌مثابــه دو بُعــد جدایی‌ناپذیر از 
یــک حقیقــت واحد می‌پردازد. این رهیافت، هوشــمندانه از تأویل به‌مثابه روشــی 
متافیزیکی در فهم قرآن بهره می‌برد، به‌گونه‌ای که میان »ارائة الطریق« و »ایصال 
کی، بلکه ارتباطِ طولی و سلســله‌مراتبی برقرار می‌کند  الی المطلوب« نه تمایزِ انفکا

)جوادی آملی، ۱۳۸۸: ۲/ ۱۶۷(.



66

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان
1404

اسِ< صرفاً بیان قواعد فقهی و اخلاقی 
ّ
از منظر تأویلی، هدایت تشریعی >هُدىً لِلنَ

نیســت، بلکــه تجلــی اراده الهی در هدایت عمومی بشــر اســت. آیــت‌الله جوادی با 
رویکــردی کلامی–عرفانی، این بُعد را »نورانیت تشــریع« می‌خواند که در پرتو عقل 
و وحــی، امــکان خــروج از ظلمتِ جهــل را فراهم مــی‌آورد )همــان، ۱۶۸(. تأویل در 
اینجا به معنای عبور از الفاظ به مقاصد الهی اســت؛ به این معنا که آیات الاحکام 

و اخلاق، تنها ابزارهای ظاهری برای نیل به تعالیِ باطنی‌اند.
قِينَ< با تأویلی وجود شناســانه تحلیل 

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
در مرتبــه بالاتــر، هدایت تکوینی >هُدًى لِ

می‌شود. اینجا، تأویل به معنای تبدیلِ »هدایتِ مفاهیم« به »هدایتِ موجودات« 
اســت؛ یعنــی خداونــد نه‌تنها راه را نشــان می‌دهد، بلکه با تصــرف تکوینی، متقین 
را بــه مقصــد می‌رســاند. این فرآینــد، مبتنی بر نظریه فیض الهی اســت کــه در آن، 
تقوا به‌مثابه شرطِ وجودیِ دریافت هدایت، جایگاه محوری دارد. به تعبیر ایشان، 
قیــن کســانی‌اند که نفسِ آنان در ســایه تربیت قرآنــی، تأویل وجودی یافته و به  مُتَّ

»انسان کامل« تبدیل‌شده‌اند )جوادی آملی، ۱۳۸۸:۲ / ۱۷۰(.

3-5. تحول معرفتی-ولایی در مسیر هدایت
در این دیدگاه تأویلی، هدایت قرآنی فراتر از معنای سطحی »نشان دادن راه« تلقی 
می‌شود و به‌مثابه فرآیندی وجودی در نظر گرفته می‌شود که از بیداری از گمراهی 
نفســانی )انذار( آغازشــده و با تحقق تقوا، انســان را در مســیر ســیر به‌ســوی کمال 
حقیقــی - از درجــۀ ولایت تا رســالت مطلقــه - همراهی می‌کنــد. در این چارچوب، 
مفهــوم »الهدايــة« دارای دو ســطح ظاهــری و باطنی اســت که هــر دو در چارچوب 

واحد »کمال انسان« جمع می‌شوند )سلطان علیشاه، 1367: 1 : 45(.
ســطح نخســت، همــان کاربــرد عمومــی لفظ »هُــدًى« در زبــان عربی اســت؛ یعنی 
ریــق« )نشــان دادن راه(، صرفنظــر از رســیدن بــه مقصــد، فاعل هدایت  »إِراءَةُ الطَّ
م« یا با »إِلی«(. این ســطح، 

َ
)خــدا یــا بشــر( و ادات تعدیّــت آن )به خود فعل، بــا »لَا

معنای زبانی عام را پوشش داده و در خدمت کاربردهای متعدد آن در سخن عرب 
قــرار می‌گیــرد. ســطح دوم، هدایتی تخصصی‌تر و عمیق‌تر اســت کــه زمانی محقق 
می‌شــود کــه »هدایت« بــه خدا نســبت داده شــود و »المُهْدَی إلیــه« در عبارت ذکر 
نگردد؛ یعنی هدایت به‌صورت مطلق و غیرمشــخّص به چیزی منســوب شــود. در 
ایــن حالــت، مراد هدایت به راه کمال حقیقی انســان اســت، نه صرفاً نشــان دادن 
ح می‌شــود که »الهداية من اللّه  راهی موقت یا جزئی. در پایان، قاعده کلیدی مطر
لا تتعلّــق إلّا بمــن أنذر و اتّقــى«؛ یعنی هدایت الهی به معنــای کمال طلبی حقیقی، 
منــوط به دو شــرط اســت: انذار شــدن )بیدار شــدن از گمراهی اولیــه( و تقوا )ترس 



67

م«
کنت

ما 
ن 

م أی
عک

و م
 ه

»و
یه 

ر آ
« د

ت
عی

»م
ی 

ویل
ی تأ

ها
اه 

دگ
دی

ی 
س

برر

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان

1404

از بازگشــت بــه آن گمراهــی و چســبیدن به راه حــق(. ازاین‌رو، هرگاه لفــظ »هُدًى« 
قِینَ«  در ایــن چارچــوب بیایــد - چه به‌صــورت مطلق و چه مقیّد بــه عبــارت »لِلْمُتَّ
- معنــای آن‌یکــی اســت: هدایت بــه راهی که به کمــال حقیقی انســان از ولایت تا 

رسالت مطلقه منتهی می‌شود )سلطان علیشاه، 1367: 1 / 45(.
بنابرایــن، تخصیــص هدایت به خداوند در غیابِ »المُهْدَی إلیه«، لفظ را از حیطۀ 
ج کرده و آن را در چارچوبی وجودی بازتعریف  ریق« خار کاربرد زبانیِ عامِ »إِراءَةُ الطَّ
می‌نماید. این بازتعریف، دولایۀ معرفتی )آغازشده با »انذار«؛ بیداری از جهلِ اولیه 
دربــارۀ جوهــرۀ کمــال( و ولایــی )تثبیت‌شــده بــا »تقــوا« و ســوق‌دهنده از »الصّدر« 
به‌ســوی »الولایــة المطلقة«( را در فرآیند هدایت آشــکار می‌ســازد. قاعــده »الهداية 
من اللّه لا تتعلّق إلّا بمن أنذر و اتّقى« محورِ تأویلی این دیدگاه را تشــکیل می‌دهد؛ 
بدیــن معنــا کــه هدایــت الهی - به معنای رســیدن بــه کمال حقیقی - مشــروط به 
تحــول معرفتــی )انــذار( و تحقــق ولایی )تقوا( اســت. از این منظر، هــرگاه »هُدًى« 
قِینَ« بیایــد، در چارچوبی تأویلی یکپارچه  در قــرآن به‌صــورت مطلق یا با قید »لِلْمُتَّ
قــرار می‌گیــرد که در آن، هدایت نه صرفاً نشــان دادن راه و انتقــال اطلاعات، بلکه 
فرآیندی وجودی اســت که معرفتِ بیدار شــده را از طریق همراهی ولایتی به کمال 

- از ولایت تا رسالت مطلقه - پیوند می‌زند.

3-6. هدایت به‌مثابه فرآیندی از فطرت تا شریعت
قِيــنَ<، هدایت قرآنی را نه به‌مثابه‌ی 

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
علامــه طباطبایــی با بازخوانی آیه >هُدًى لِ

ویژگی‌ای ایستا و درجه‌ای از ایمان، بلکه به‌عنوان فرآیندی پویا و صعودی تبیین 
می‌نماید که دو گذار وجودی را در بر می‌گیرد: گذار از فطرت به عقل و گذار از عقل 
بــه شــریعت. در این دیــدگاه، »متقــی« صرفاً عنوانی بــرای گروه خاصــی از مؤمنان 
نیســت، بلکه نمادی از هر انســانی اســت که - با پذیرش توحید مطابق فطرت - 
وارد جریــان پیوســته‌ی هدایت الهی می‌شــود؛ جریانی که تمام مراتــب ایمان را در 
بــر گرفته و هدایــت را به‌مثابه‌ی ذاتِ قرآن - نه صرفاً ویژگیِ مخاطب - می‌آفریند 

)طباطبایی، 1353: 1 / 43(.
ایشــان تقوا را در دو مقطع وجودی تفکیک می‌کنند: نخســت، »تقوای عقلی« که 
از رجوع به فطرت و عمل مطابق دســتورات عقل حاصل می‌شــود - شامل صفاتی 
گر فرد از شــریعت اســام  چون راســتی، عدالت، وفاداری به امانت و انفاق - حتی ا
گاه نباشــد؛ و دوم، »تقــوای شــرعی« کــه بــا جذب انســان دارای تقــوای عقلی به  آ
سوی شریعت و تحقق احکامی چون نماز، روزه و حج کامل می‌گردد. این تفکیک، 
ج کــرده و آن را به فرآیندی  خــودِ هدایــت را از حیطه‌ی صرفِ انتقال اطلاعات خار
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وجودی تأویل می‌نماید که از ذات انســان )فطرت( آغاز شــده و در تحقق کامل از 
طریق شریعت تکامل می‌یابد )طباطبایی، 1353: 1 / 44(.

قِينَ< )بقره: ۲( 
ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
در قرائت تأویلی علامه طباطبایی، هدایت قرآنی در آیه >هُدًى لِ

نه مفاهیمی ســاده‌انگارانه، بلکه نظامی پویا و روشــمند برای تکامل معرفت دینی 
ترسیم می‌کند. طبق این دیدگاه، متقی به مثابه سوژه این هدایت، در فرآیندی دو 
مرحله‌ای از »تقوای فطری-عقلانی«، شامل ارزش‌های اخلاقی جهانشمول )نظیر 
کی از تعبد به فرامین تشریعی اسلام  عدالت و امانتداری( به »تقوای شرعی« که حا

)مانند احکام عبادی( است، گذار می‌کند.
مبتنــی بــر تحلیــل هرمنوتیکی المیــزان، قرآن در ایــن خوانش صرفاً رســانه انتقال 
محتوا نیســت، بلکه کنشــگر فعالی اســت که با قابلیت ذاتی خود، فطرت انســانی 
را ابتــدا بــه ســمت تعقل ســوق داده و ســپس با جذابیــت تشــریعی، آن را به عرصه 
تعبــد هدایــت می‌کند. ایــن نگاه، تعــارض ظاهری بیــن عمومیت هدایــت قرآنی و 
اختصــاص آن بــه متقین را با تفکیک میان »هدایت تکوینی« )که به مثابه امکان 
عام برای همه انسان‌هاســت( و »هدایت تشــریعی« )که مشــروط به تحقق مراتب 

تقوا در وجود آدمی است( مرتفع می‌سازد.
ج کرده و به  نوآوری این تفسیر در آن است که هدایت را از حصرگرایی گزاره‌محور خار
فرآیندی وجودشناختی تبدیل می‌کند که در آن قرآن نه تنها راهنما، بلکه فاعل مؤثر 
در تکامل معنوی انسان است. این دریافت، همخوان با رویکردهای پدیدارشناختی 
بــه متــون دینی، نشــان می‌دهد که »متقیــن« در این آیه نه گروهــی خاص، بلکه هر 

انسانی است که ظرفیت این سیر تکاملی را در خود محقق ساخته است.

3-7. تجلیات عملی هدایت قرآنی
ملاصدرا با صراحت، هدایت قرآنی و سیره پیامبر )صلی‌الله( را نه به‌مثابه‌ی »دلالة 
بر حقیقت«، بلکه همان چیزی می‌داند که به وســیله‌اش اهتداء محقق می‌شــود؛ 
یعنی هدایتی که خودِ فرآیندِ رســیدن به حقیقت را تحقق می‌بخشــد. این دیدگاه، 
پایــه‌ای نظــری برای تأویــل وجودیِ هدایــت فراهم مــی‌آورد؛ تأویلی کــه معنا را از 
ج کــرده و به‌ســوی ویژگی‌های  حیطــۀ ظاهــر زبانــی و ارتباط اشــارتی )دلالــت( خار
ذاتــی و وجــودی نص می‌کشــاند. بر این اســاس، قرآن تنها »راهنما« نیســت، بلکه 
خودِ هدایتِ حقیقی است؛ همان‌گونه که خورشید در ذات، نورافشان است، حتی 

گر برخی به سبب ذاتِ نابینایی از آن بهره‌ای نبرند. ا
ا  مَّ

َ
حْبَبْــتَ< )القصص / ۵۶( یا >وَأ

َ
ا تَهْدِي مَنْ أ

َ
كَ ل

ّ
در ایــن چارچــوب، آیاتی چون >إِنَ

هُــدَی< )فصلت: ۱۷(، نه بــرای نفیِ عموم 
ْ
ــی ال

َ
عَمَــی عَل

ْ
وا ال ثَمُــودُ فَهَدَیْنَاهُــمْ فَاسْــتَحَبُّ
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هدایــت قرآنــی، بلکــه بــرای تبیینِ شــرط‌مندیِ اثربخشــی آن بــه اســتعداد وجودی 
گیرنده به کار می‌روند. هدایت ذاتاً مؤثر است، اما تحقق آن در وجود انسان، محتاج 
کی باطن و تحقق مشــیّت الهی اســت؛ امــری که هدایت را از  بــه پذیرش وجودی، پا
»رابطــه‌ای خارجــی« بــه »فرآینــدی وجودی-دریافتی« تبدیل می‌کنــد. این نگاه در 
ا خَسَــارًا< 

َّ
الِمِینَ إِل

ّ
یدُ الظَ ا یَزِ

َ
مُؤْمِنِینَ وَل

ْ
ل
ّ
قُرْآنِ مَا هُوَ شِــفَاءٌ وَرَحْمَــةٌ لِ

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل آیــه >وَنُنَــزِّ

)الاســراء: ۸۲( به‌وضوح تجلی می‌یابد؛ جایی که قرآن مانند دارویی ذاتاً شــفابخش 
توصیف می‌شود که تأثیر آن منوط به وضعیت سلامتِ وجودی گیرنده است.

در نتیجه، تأویل ملاصدرا، واژه »هدایت« را از چهارچوب معنای زبانیِ »راهنمایی« 
ج کــرده و آن را به‌عنوان وجــودی مؤثر و فاعلی در ذات قــرآن درک می‌نماید؛  خــار
گمراهــی را نــه خاصیتــی از ذات قــرآن، بلکــه عارضــه‌ای ناشــی از ســاختار وجودی 
کــه تاریکــی ناشــی از ذات خورشــید نیســت، بلکــه  گیرنــده می‌دانــد؛ همان‌گونــه 
نتیجــه‌ی برخــورد نــور با ذاتِ نابینا اســت. ایــن رویکرد، ضمن وفــاداری به ظواهر 
آیــات، هدایت قرآنی را از ســطح »دلالة محضة« به ســطح »وجــود مؤثر« ارتقا داده 
و پاســخی تبیینــی به چالشِ ظاهریِ »عمــوم هدایت در قرآن در مقابل تبعیض در 
اثرگــذاری آن« ارائــه می‌دهــد؛ به‌گونه‌ای که میــان عدالت الهــی در ارائه هدایت و 
اختیــار انســان در پذیــرش یا رفــض آن، هماهنگی نظری پدید مــی‌آورد )ملاصدرا، 

1366، ج 1: 232(.

4. بحث و تحلیل
ایــن پژوهش بــا تلفیق ســه جریان تفســیریِ حدیثــی، عرفانی و فلســفی-وجودی 
قِيــنَ<، چارچوبــی تحلیلیِ چهــار لایه را ارائــه می‌دهد که 

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
در تأویــل آیــه >هُــدًى لِ

ح نشــده است. در این مدل،  در پژوهش‌های پیشــین به‌صورت ســامان‌یافته مطر
هدایــت از وضعیتــی ایســتا )ارشــاد ذهنــی( بــه فرآینــدی سلســله‌مراتبی و وجودی 
تبدیــل می‌شــود که چهار مؤلفه کلیــدی را در هم می‌آمیزد: )۱( تقوا به‌مثابه شــرط 
وجــودیِ پیونــد با اهل‌بیت )ع(، )۲( ســیر تکاملی از الصدر تــا الولایة المطلقة، )۳( 
اهل‌بیت )ع( به‌مثابه تأویل گر وجودیِ هدایت، و )۴( وحدت تشریع و تکوین در 
تحقــق ولایت مطلقــه. این چارچوب، ضمــن حل تعارض ظاهــری میان عمومیت 
ــاسِ( و اختصــاص آن بــه متقیــن، پاســخی نظــری بــه چالــش  هدایــت )هُــدًى لِلنَّ
»تحصیل حاصل« در تفسیر آیه ارائه می‌دهد و هدایت را از دلالت ذهنی به وجود 

مؤثر ارتقا می‌بخشد.
یافته‌هــا نشــان می‌دهد کــه دیدگاه‌هــای تأویلی شــیعه، باوجود تنــوع در بیان، در 
محــور »وحــدت تشــریع و تکویــن« همگــرا می‌شــوند؛ امــری کــه در پژوهش‌هــای 
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پیشین به‌صورت سامانمند بررسی نشده است.
در تحلیــل تطبیقــیِ دیدگاه‌هــای تأویلــیِ شــیعه، ســه جریــانِ حدیثــی، عرفانــی و 
فلســفی-وجودی، باوجــود تفــاوت در زبان و منشــأ معرفتی، در ســه محور کلیدی 
همگرایــی نشــان می‌دهند که زمینه‌ســاز تحلیل تلفیقــیِ نوآورانه می‌شــود. در بُعد 
ماهیــت هدایــت، جریان حدیثی )بحرانی، مجلســی( هدایت را تحقق مصداقی در 
اهل‌بیــت )ع( می‌داند؛ جریان عرفانی )سلطان‌علی‌شــان، ابــن عربی( آن را فرآیند 
ســیر وجودی از انذار تا ولایت تفســیر می‌کند؛ و جریان فلسفی-وجودی )ملاصدرا، 
جــوادی آملــی( هدایــت را وجــود مؤثــر فراتــر از دلالــت ذهنــی می‌پنــدارد. تحلیــل 
تلفیقــی نشــان می‌دهــد که این ســه دیدگاه، درواقع ســه لایه از یــک حقیقت واحد 
را بــاز می‌کننــد: هدایــت، نــه صرفاً »ارائــه راه«، بلکه فرآیندی سلســله‌مراتبی اســت 
کــه از دلالــت ذهنــی آغازشــده و در تحقــق وجودیِ ولایــت مطلقه خاتمــه می‌یابد. 
در بُعــد جایــگاه تقــوا، دیدگاه حدیثــی تقوا را شــرط پذیرش ولایت، دیــدگاه عرفانی 
آن را شــرط بیداری از غفلت و دیدگاه فلســفی-وجودی تقوا را شــرط وجودی برای 
دریافت فیض الهی می‌داند؛ تحلیل تلفیقی این سه رویکرد را در مفهومی یکپارچه 
جمــع می‌کنــد: تقوا به‌مثابه پل ارتباطی میان فطرت اولیه و شــریعت تکامل‌یافته، 
ج نمی‌شود.  شرطی وجودی است که بدون آن، هدایت از حیطه دلالت ذهنی خار
درنهایت، در بُعد رابطه تشــریع و تکوین، جریان حدیثی تفکیک ظاهری میان دو 
ســطح را برای تکمیل حجت ضــروری می‌داند؛ جریان عرفانی وحدت را در مقصد 
نهایــی )ولایــت( می‌یابد؛ و جریان فلســفی-وجودی تکوین را تجلــی اراده الهی در 
دو ســطح می‌دانــد. تحلیــل تلفیقی این ســه دیــدگاه، وحدت تشــریع و تکوین را در 
چارچــوب »تبدیــل ارائه راه به ایصال بــه مقصد« بازتعریف می‌کند: تشــریع )هُدًى 
قِینَ(  ــاسِ( عمومیتــی برای تکمیل حجــت دارد، درحالی‌که تکوین )هُــدًى لِلْمُتَّ لِلنَّ
اثــر وجودی اختصاصی اســت کــه تنها در وجود متقی - که بــا اهل‌بیت )ع( پیوند 
وجــودی برقــرار کــرده - تحقــق می‌یابد. ایــن تحلیــل تلفیقی، ضمن حــل تعارض 
ظاهــری میان عمومیت و اختصاص هدایت، پاســخی نظری به چالش »تحصیل 
حاصل« در تفســیر آیه ارائه می‌دهد و هدایت را از مفهومی ایســتا به فرآیندی پویا 

و تکاملی تبدیل می‌کند.
کارکــرد ایــن الگــو در ســه حــوزه قابل اســتناد اســت: الف( کارکــرد تفســیری: امکان 
به‌کارگیری چارچوب چهارلایه )تقوا به‌مثابه شــرط وجودی، ســیر از الصدر تا الولایة 
المطلقــة، اهل‌بیــت )ع( به‌مثابــه تأویل‌گر وجودی، و وحدت تشــریع و تکوین( در 
افٍ عَبْدَهُ<؛ 

َ
هُ بِــک

ّ
یْسَ اللَ

َ
ل

َ
هُ« و »أ

ُ
هُ وَ رَسُــول

ّ
مُ اللَ

ُ
ک مَــا وَلِیُّ

ّ
تأویــل آیات مشــابه مانند >إِنَ
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ب( کارکرد آموزشــی: ارائه مدلی اســتاندارد برای آموزش تفســیر تأویلی که گسســت 
میــان جریان‌هــای مختلف تفســیری را کاهــش داده و به جای رقابــت، هم‌افزایی 
معرفتــی را ترویــج می‌دهــد؛ ج( کارکــرد نظری-کلامــی: تقویت بنیان‌های فلســفی 
ولایت از طریق اثبات اینکه ولایت مطلقه، نه صرفاً جایگاهی تشریعی، بلکه تحقق 
وجودی هدایت الهی در عالم تکوین است که در وجود اهل‌بیت )ع( مجسّد شده 
و از طریــق پیونــد وجــودی با ایشــان، به متقی نیــز عطا می‌گردد. ایــن خروجی‌ها، 
چارچــوب حاضــر را از صرفــا تحلیلــی نظــری به ابــزاری کارآمــد برای تولیــد معرفت 
تفســیری تبدیل می‌کند که ضمن پاســخ به چالش‌های کلاسیک تفسیر، زمینه‌ساز 

گسترش پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزه علوم قرآنی می‌شود.

جدول تحلیل سطوح چندبعدی هدایت

تحلیل تلفیقی 
نویسنده

دیدگاه فلسفی-
وجودی 

)ملاصدرا، 
جوادی آملی(

دیدگاه عرفانی 
)سلطان‌علی‌شان، 

ابن عربی(

دیدگاه حدیثی 
)بحرانی، 
مجلسی(

معیار تحلیل

هدایت به‌مثابه 
فرآیندی 

سلسله‌مراتبی از 
تشریع به تکوین

وجود مؤثر فراتر 
از دلالت ذهنی

فرآیند سیر وجودی 
از انذار تا ولایت

تحقق مصداقی 
در اهل‌بیت )ع(

ماهیت 
هدایت

تقوا به‌مثابه پل 
ارتباطی میان 

فطرت و شریعت

شرط وجودی 
برای دریافت 

فیض الهی

شرط بیداری از 
غفلت و ورود به 

سیر

شرط پذیرش 
ولایت

جایگاه تقوا

تکوین، تحقق 
وجودی تشریع 

در وجود متقی

تجلی اراده الهی 
در دو سطح

وحدت در مقصد 
نهایی )ولایت(

تفکیک ظاهری 
برای تکمیل 

حجت

رابطه 
تشریع-
تکوین

جدول شماره 2

نتیجه
ایــن پژوهش با تلفیق ســه جریان تفســیری حدیثــی، عرفانی و فلســفی-وجودی، 
بــرای نخســتین بــار چارچوبــی تحلیلــی یکپارچه بــرای درک تأویل هدایــت در آیه 
قِینَ« ارائه می‌دهد که در پژوهش‌های پیشــین - که عمدتاً به تحلیل  »هُدًى لِلْمُتَّ

لغوی یا تطبیقی هدایت محدود شده‌اند - دیده نمی‌شود.
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قِیــنَ« از  نتیجه‌گیــری پژوهــش حاضــر در بــازکاوی نظــام معنایی آیــه »هُــدًى لِلْمُتَّ
منظر تأویل گرایی شیعه نشان می‌دهد که هدایت قرآنی در این آیه فراتر از مفهوم 
سطحی »ارائه راه«، به‌عنوان فرآیندی تکوینی-تشریعی چندلایه درک می‌شود که 
از ســطح دلالت ذهنی تا تحقق وجودی امتداد دارد و متقی را نه به‌مثابه فردی با 
وضعیت ثابت و ایستا، بلکه به‌عنوان موجودی در حال سیر وجودی معرفی می‌کند 
کــه تقوا در او شــرط وجــودی برای دریافت هدایت تکوینی اســت. ایــن پژوهش با 
تلفیق سه رویکرد تفسیری حدیثی، عرفانی و فلسفی-وجودی، چارچوبی تحلیلی 
اسِ< و  جامــع ارائــه کــرده که تعــارض ظاهری میــان عمومیت هدایــت >هُــدًى لِلنَّ
اختصــاص آن بــه متقین را از طریق تمایز بین هدایت تشــریعی )ارشــاد( و تکوینی 
)ایصــال( حــل می‌کنــد و هدایت را از حیطه صــرف ارائه راه بــه مفهومی وجودی و 
مؤثر ارتقا می‌دهد که ذاتاً فاعل و محقق کننده ســیر معنوی اســت. یافته‌ها بیانگر 
آن اســت کــه آیه مذکور دارای دو ســطح دلالت اســت: ســطح ظاهری بــا عمومیت 
بــرای همه انســان‌ها که در خدمت تکمیــل حجت الهی قرار دارد، و ســطح باطنی 
بــا اثرگــذاری تکوینی اختصاصی برای اهــل تقوا که با اهل‌بیــت )ع( پیوند معنوی 
دارند و این هدایت در مســیری سلســله‌مراتبی از الصدر تا الولایة المطلقة، انسان را 
از مرحلــه بیــداری از گمراهی نفســانی )انذار( تا تحقق کمال انســانی در اوج ولایت 
همراهــی می‌کنــد. این دیــدگاه ضمن حفظ عدالــت الهی در ارائــه هدایت عمومی، 
اختصاصی بودن تأثیر تکوینی آن را برای متقین تبیین می‌کند و نشان می‌دهد که 
هدایــت قرآنــی نه‌تنها مقدمه‌ای بر کتاب، بلکه بازآفرینی فشــرده‌ای از جهان‌بینی 
قرآنــی دربــاره سرنوشــت معنوی انســان اســت؛ جایی کــه هدایت، تجلــی وجودی 
ولایت الهی و تقوا، شرط درونی دریافت آن محسوب می‌شود و فرآیندی پویا است 
کــه مؤمــن را از ســطح ارشــاد تشــریعی تا تحقــق ولایت مطلقه ســوق می‌دهــد. این 
تأویل وجودی هدایت، ضمن پاســخ به چالش کهن »تحصیل حاصل« در تفســیر 
آیه، گمراهی را نه خاصیتی از ذات قرآن، بلکه عارضه‌ای ناشی از ساختار وجودی 
گیرنده می‌داند و به این گونه میان عدالت الهی در ارائه هدایت و اختیار انسان در 
پذیــرش یــا رفض آن، هماهنگی نظری پدید می‌آورد و هدایت را از وضعیتی ایســتا 
بــه فرآینــدی پویا و تکاملی تبدیل می‌ســازد که در آن قــرآن، خودِ هدایتِ حقیقی و 

مؤثر است، نه صرفاً راهنمایی ذهنی.
نوآوری این پژوهش در تبدیل هدایت از مفهومی ایستا به فرآیندی سلسله‌مراتبی 
و ارائه مدل تحلیلی یکپارچه است که تعارض ظاهری میان عمومیت و اختصاص 

هدایت را حل می‌کند.
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